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چه کسی ما را دراز  کرد؟

همــه از من می پرســند چرا این قــدر درازه؟ من  �
همیشــه می گویم چی؟ زبانم؟ قدم؟ پام؟ دســتم؟ 
بختم؟ عمــرم؟ روده ام؟ حتی بابای ســوفیا و خود 
ســوفیا هم همین ســؤال را دارنــد. علاوه براین دو، 
دانشــمندان امپریال کالج لندن هم همین ســؤال را 
دارنــد و کلی تحقیق کرده اند و دیــروز پریروز اعلام 
کرده اند که «مردان ایرانی بیشترین افزایش طول قد 
را در دنیا در صد ســال اخیر داشته اند. چیزی حدود 
۱۶.۵ سانتی  متر». اما سؤال این است که چرا ایرانی ها 
دراز شده اند؟ یا چه کســی ما را دراز کرد؟ ما به این 

سؤال پاسخ می دهیم:
(مــردم) در صد ســال اخیر از بس نوک انگشــت پا 
ایســتاده اند تا ببینند اول صف کجاست، قدشان دراز 

شده.
(بعضی ها بلانســبت شما) در صد سال اخیر از بس 

روده درازی کرده اند دراز شده اند.
(انحرافی ها) در صد ســال اخیر از بس به مال مردم 
دست درازی کرده اند و رفته اند بغل سلین دیون، دراز 

شده اند.
(آقازاده ها) در صد ســال اخیر از  بس پاشــان را از 
گلیمشــان درازتر کرده اند و گذاشــته اند وسط سفره 

مردم، دراز شده اند.
(مردم) در صد ســال اخیر، از بس انگشتشان را دراز 
کرده اند که یکی بهشــان وقت بدهد که حرفشان را 

بزنند، دراز شده اند.
(مادربزرگ  ها) در صد سال اخیر از بس از حال خیری 

ندیدند و برای ما بخت دراز آرزو کردند، دراز شده  اند.
(مردم) در صد سال اخیر از بس توی صف های دراز 

ایستاده اند که جنس کوپنی بگیرند، دراز شده اند.
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کارتون خواب

نشســت نقد و بررســی کتاب «زنــان در عرصه  �
قانون گــذاری ایــران» تألیــف «منوچهــر نظــری» 
چهارشــنبه ســاعت ۱۷ تا ۱۹ در ســالن اندیشــگاه 
کتابخانــه ملــي برگزار مي شــود. در این نشســت 
«منصوره اتحادیه»، «الهه کولایی»، «زهرا شجاعی»، 
«امیر طیرانی» و «محمدجواد مظفر» این کتاب را که 
به حق رأی زنان پرداخته است، بررسی خواهند کرد.

پیشنهاد

درباره ثبت نام کودکان افغان

۱- آمــوزش حــق هــر کودکــی اســت؛ در هر 
کشــوری که باشــد. این همان چیزی است که رهبر 
انقلاب ســال گذشته بر آن تأکید کردند و گفتند تمام 
کودکان مهاجر و پناهنده اعم از اینکه اوراق هویتی 
داشــته باشــند یا نــه، می توانند در مدارس کشــور 
ثبت نام کنند. بااین حال قابل درک اســت که کشورها 
بخواهند حضور افراد ســایر ملیت هــا در محدوده 
مرزهای جغرافیایی شــان قانونی یا ثبت شده باشد. 
در همین راســتا بــرای ثبت نام کودکان افغانســتانی 
در مدارس ایران در ســال گذشته و امسال روزهایی 
تعیین شــد تا این کودکان ثبت نام شــوند. امســال 
روزهای پنجــم تا هفتــم مردادماه تعیین شــده تا 
کودکان افغانســتانی بــا مراجعه به دفتــر کفالت، 
کارت ویــژه حمایت تحصیلــی دریافت و پس از آن 

ثبت نام کنند. 
۲- مهاجران افغانستانی در ایران به هفت گروه 
تقسیم می شوند که شش گروه اول به شکلی اوراق 
هویتی دارند؛ از گذرنامه تا کارت اقامت و پناهندگی. 
گروه هفتم آنهایی هســتند که هیچ اوراق هویتی ای 
ندارند و این گروه هســتند که قرار است در روزهای 
جــاری بــه دفاتر کفالــت مراجعه کنند. براســاس 
شــیوه نامه منتشرشــده برای ثبت نام این گروه، قرار 

است در سه روز تعیین شــده بچه های افغانستانی، 
هم کارت ویــژه حمایت تحصیلی دریافت کنند، هم 
معرفی نامه ســنجش ســلامت بگیرند، هم آزمون 
تعیین ســطح بدهند و هم ثبت نام موقت شوند. این 
در حالی اســت که در سال گذشته سنجش سلامت 
و تعیین ســطح این افراد قبل از روزهای تعیین شده 
برای ثبت نام انجام می شد و تعداد روزهای ثبت نام 
نیز پنــج روز بود که بعد هم تمدید شــد. پرســش 
اینجاست که انجام همه این کارها در سه روز آن هم 
در شــرایطی که بســیاری از خانواده ها از این طرح 

بی خبرند، چگونه امکان پذیر است؟ 
۳- پــس از انجام ثبت نام موقت قرار اســت در 
شــهریورماه کــودکان افغانســتانی ثبت نام قطعی 
شوند. در سال گذشــته بنا بر اعلام آموزش وپرورش 
۴۸ هزار کودک افغانستانی ثبت نام موقت کردند اما 
۳۶ هزار نفر آنها ثبت نام قطعی را انجام دادند. این 
ریزش چگونه اتفاق افتاده است؟ پاسخ های چندی 
به این ســؤال داده شده است؛ پیش تر دانش آموزان 
افغانســتانی برای تحصیل ملزم به پرداخت شهریه 
بودند. پس از اینکه اعلام شــد کودکان افغانستانی 
از هر نظر با کودکان ایرانی در تحصیل برابر هستند، 
این شهریه برداشته شد، اما مبالغی که تحت عنوان 
مشــارکت های مردمی از کودکان اخذ می شود هنوز 
پابرجــا و تقریبا اجباری اســت. بســیاری از کودکان 

افغانســتانی و حتــی کــودکان ایرانی فقیــر امکان 
پرداخت این مبالغ را ندارند. از دیگر ســو مدارس در 
صورتی کودکان افغانســتانی را ثبت نام مي کنند که 
ظرفیت داشته باشــند. در بسیاری از موارد، ظرفیت 
مــدارس تکمیل اعلام می شــود و این کــودکان از 
تحصیل جا می مانند. ســال گذشته به دلیل تکمیل 
ظرفیــت مدارس، دو مدرســه مخصــوص کودکان 
افغانســتانی در منطقــه ۱۲ ایجاد شــد کــه اگرچه 
اقدام شایســته ای بود، اما چون کودکان ایرانی را از 
افغانســتانی ها جدا می کرد، قابل نقد بود. همچنین 
برای برخــی از این کودکان که در مدارس نزدیک به 
آنها به دلیل تکمیــل ظرفیت امکان تحصیل وجود 
نداشت، مدارســی دورتر از محل سکونتشان در نظر 
گرفته شــد که به دلیل دوری و نبود وســایل ایاب و 
ذهــاب، این هم مانع از تحصیل آنها شــد. برخی از 
خانواده هــای افغانســتانی نیــز کارت ویژه حمایت 
تحصیلــی را دریافــت کردنــد به این دلیــل که در 
غیراین صورت کودکانشان رد مرز می شدند. اما از آن 

استفاده ای نکردند. 
۴- ثبت نــام کودکان افغانســتانی بــدون اوراق 
شناســایی اقدامی بســیار مناسب اســت، اما نباید 
فراموش کرد برای اینکه این ایده عملی شــود، باید 
زیرساخت های مناسب تعیین شود تا ریزش  نداشته 

باشیم.  

نه وقت مى دهند، نه جا! 
 فاطمه قاسمزاده

یادداشت

 احمدرضا احمدی در بیمارســتان بستری است و 
این اتفاق مرا ســخت دل نگران کــرده؛ اگر یکی، دوتا 
دوست نزدیک در زندگی داشــته باشم، بی شک یکی 
از آنها احمدرضا احمدی اســت. همکاری های زیادی 
با هم داشــتیم و روی اکثر کارهایم، او دکلمه خوانده 
اســت. این مرد عزیز، حق بزرگی بــه تاریخ ادبیات و 
موسیقی ایران دارد و سال ها در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به موزیســین ها بــرای تولید آثار 
ماندگار کمک کرده اســت. البته احمدرضا شــاعری 

برجســته هم هســت که درباره مرتبه شــاعری اش 
من هیچ صلاحیــت اظهارنظر نــدارم. اغلب اوقات، 
هفته ای یکی، دوبــار با هم تلفنی صحبت می کنیم و 
اتفاقا دو، سه روز قبل از بستری شدنش در بیمارستان، 
بــا هم حرف زدیم و وقتــی در خبرها خواندم بدحال 
شــده و به بیمارســتان رفته، عمیقا متأثــر و غمگین 
شــدم. احمدرضا احمدی با میــل به زندگی و کار و با 
روحیه ای سرشــار از عشق و امید، زندگی اش را سپری 
می کنــد و همه مشــکلات را پس می زند و انســانی 
به غایت طناز و شــاد اســت. او رابطه خوبــی با دنیا 
دارد اما متأســفانه چندسالی اســت که مریضی ها به 
سراغش آمده اند و گاه گاهی او ناخوش احوال می شود 
اما پس از هربار بستری شــدن در بیمارستان، وقتی با 
او صحبــت می کنم، ابدا ابــراز ناراحتــی نمی کند و 

همیشه شــاد اســت و بیماری و درد را هم با روحیه 
طنازش، به ســخره می گیرد. هر زمــان جهان بر من 
ســخت گرفته و احتیاج به امیدواری داشــته ام، تلفن 
را برداشــته و به احمدرضا زنــگ زده ام، آن وقت دنیا 
برایم رنگی و دلپذیر شــده. امیدوارم این شاعر و رفیق 
عزیز مــا هرچه زودتر بهبود یابــد، به خصوص که در 
همه این ســال ها همسرش، خانم شــهره حیدری و 
دخترش، ماهور، بسیار بســیار مراقب او هستند و باید 
از آنها بابت عشــق و همتی که در مراقبت از او دارند، 
 تشــکری ویژه کرد. همین طور ممنونم از پزشکانی که 
با تسهیلات بسیاری هربار احمدرضا را مداوا می کنند 
تــا او باز با لبخنــدش دنیا را دگرگون کنــد. امیدوارم 
احمدرضا هرچه زودتر بــه خانه  برگردد و باز در جوار 

شمعدانی ها شعر بنویسد. 

احمدرضا احمدی! زودتر به خانه برگرد
 هوشنگ کامکار

  آهنگ ساز 
    و سرپرست گروه «کامکار»

آینه هاى روبه رو

سعید برآبادی: موضوع خطای پزشکی هر روز درحال 
پیچیده ترشــدن اســت. در این گفت وگو از دکتر بابک 
زمانی، استاد دانشــگاه علوم پزشکی ایران، پرسیده ایم 
که قسم بقراط چه تعهداتی را برای پزشکان به همراه 
دارد و با توجه به شــرایط کنونــی، این تعهدات چقدر 

ضمانت اجرائی دارند.
  پزشکان با قســم بقراط به دنبال درک چه نوع  �

تعهدی هستند، حرفه ای، اخلاقی یا حقوقی؟ 
این قســم کــه در دانشــکده های پزشــکی قرائت 
می شود، قرار است روح مسئولیت پذیری را که پزشکان 
بایــد حین دوران تحصیل بیاموزند در آنها نهادینه کند. 
روح ســوگندنامه بقراط دقیقا بــه جنبه های اخلاقی 
حرفه پزشــکی اشاره دارد و ســعی می کند پزشکان را 
برای حضور حرفه ای و اخلاقی تر در جامعه آماده کند. 

  چنین ســوگندنامه ای بعدها در حرفه پزشکی  �
چطور اجرائی می شود؟ 

متأســفانه اجرای این تعهدات یا هر تعهد اخلاقی 
دیگری در جامعه به ســادگی امکان پذیر نیست چراکه 
اجرای بخش مهمی از این تعهدات فقط منوط به اراده 
پزشک نیســت و باید شرایط بسیاری برای اجرائی شدن 
آن فراهم شود. پزشــکان به دلیل محدودیت هایی که 
در روند آموزش با آن مواجه می شوند، خدماتی که به 
صورت ناقص دریافت می کنند یا ارائه می دهند و حتی 
نبود نظارت های لازم، نمی توانند چندان این تعهدها را 

اجرائی کنند. 
چرا نظارت لازم بر جامعه پزشکی وجود ندارد؟  �

متأســفانه در پزشکی کشــور، مطلقا نظارت کیفی 
نداریم. به این معنا که ســازمانی وجود داشــته باشد 
که قبل از بروز مشــکل، دســت به تشویق و تنبیه بزند. 
حتــی بخش ناظر هم صرفا براســاس شــکایات وارد 
عمل می شــود. ادارات بیمه ای که ســالانه  میلیاردها 
تومان بابت درمان به پزشــکان و بیمارستان های کشور 
می پردازند، هیچ سیســتم نظارتی ندارند و این درست 
شــبیه به آن است که هواپیما را صرفا به خاطر مشکل 
فنی، از پرواز منع کنیم نه براساس یک سیستم نظارت 

و بررسی قبل از پرواز. 
اگر این نظارت وجود می داشت، باز هم پرونده  �

کیارستمی با همین نتیجه مواجه می شد؟ 
مســائلی را  که اخیرا در رابطه با جامعه هنرمندان 
و روشنفکران پیش آمد سپرده ایم به دست دادگاه ها و 
کمیسیون های پزشکی تا مسئله را بررسی کنند اما من 
فکر می کنم اتفاق مربوط به آقای کیارستمی اتفاقا در 
بهترین شرایط ممکن رخ داد؛ بیمارستان موردنظر یکی 
از بهترین بیمارستان های خصوصی کشور بود، محلی 
که پزشــک و بیمار می توانســتند همدیگــر را انتخاب 

کنند. به همین دلیل اســت که فکر می کنم هنرمندان 
بعد از درگذشت اســف بار آقای کیارستمی، حساسیت 
بیش ازحد به این موضوع نشــان دادند که عادی نبود 
و عجیب اینکه این حساســیت ها تنها براساس نتیجه 
اعمال شــد. تــا زمانی که آقــای کیارســتمی در ایران 
بودند و تحت معالجه، هیچ ســروصدایی به پا نشد اما 
وقتی نتیجه (یعنی مرگ ایشــان) اتفــاق افتاد، ناگهان 
سروصداها بلند شــد، درحالی که نمی توان پزشکی را 

تنها براساس نتیجه قضاوت کرد. 
  مگر نتیجه مهم نیست؟  �

نتیجــه واقعا مهم اســت اما صرفا براســاس آن 
نمی توان درباره یک پروسه درمانی قضاوت و اظهارنظر 
کــرد. بعد از حصول آن نتیجه کــه واقعا هم تلخ بود، 
این هجمه ها شروع شــد. درحال حاضر در بخش های 
بهداشــت و درمان کشــور، همه روزه شــاهد مسائلی 
هستیم که گاه نابهنجارتر از اتفاقاتی هستند که درباره 
آقای کیارســتمی افتاد، اما سؤال اینجاست که چرا یک 
حساســیت عمومی از جانب روشــنفکران درباره این 
مسائل شاهد نیســتیم؟ متأســفانه یک رویه نادرست 
در کشــور ما وجود دارد که ناگهــان، دو گروه علیه هم 
قد علم می کنند در حالي که جامعه از روشــنفکرانش 
توقع دارد با حساســیت بالایی وارد جزء به جزء مسائل 
اجتماعی شــوند، نه اینکه صرفا به خاطر همکارشان، 
کاري کنند. بگذارید یک مثال بزنم؛ ســکته مغزی حاد 
تا سال گذشته در کشورمان درمان نمی شد در حالی که 
در تمام دنیا این مســئله حل شــده. خب، چرا جامعه 
روشــنفکری به این مســئله حساســیت نشــان نداده 
تابه حــال؟ آیا منتظر بودند این اتفاق ناگوار برای فردی 
از قشــر خودشــان رخ دهد؟ این حرف من به معنای 
دفاع از سیستم پزشکی کشــور نیست، من بیش از هر 
پزشک دیگری به پزشــکان انتقاد دارم اما فکر می کنم 
حساســیت هیجان زده به طور کلی کار درستی نباشد، 
بلکه بهتر اســت به بهانه مســائل پیش آمده، زنجیره 

معیوب را پیدا و با آن برخورد کرد. 
  رودررویی پزشکان و هنرمندان مثبت است؟ �

اگر بخواهم عقیده شخصی خودم را بگویم که 
ممکن اســت به خیلی ها بربخورد، باید بگویم من 
نتیجه ایــن تضارب عقایــد و آرا را مثبت می دانم. 
می تــوان این مســیر را به ســمتی ســوق داد که 
آرام آرام، بحث از یک مورد خاص به مســائل کلان 
کشیده شــود تا کم کم دو سوی این رویارویی، درک 
کننــد در چــه موقعیتی قــرار دارند و نــگاه طرف 
مقابل به آنها از چه دریچه ای اســت. پزشــکان در 
این شــرایط می توانند خود را از دیدگاه بیمارانشان 

ارزیابی کنند و روشنفکران جامعه نیز همین طور. 

زمانی: در سیستم پزشکى، نظارت کیفى وجود ندارد
روزهاى نقطه دار

خشونت لعنتی مُسری

روزهای دلیــل و مدرک/بــرای ادارات، برای 
اســت که دوست داشــتنت  آدم ها/چقدر خوب 

دلیل نمی خواهد... 
چنــد هفته ای بــود که آن قدر همــه روزها پر از 
نقطه بــود که نمی شــد از این همه نقطه نوشــت، 
مرگ هــا، ســفر های ناگهانــی، اتفاقــات عجیب در 
ســرزمین هایی که روزی گمــان می کردیم امن ترین 
جاهای دنیاســت و اینکه هر روز منتظر بودیم فقط 
اتفــاق بدتری نیفتد، انگار امســال خبر های خوب را 
یکجا باد با خود برده است به سرزمینی که لااقل ما 
نمی شناسیمش، یکی از بدترین این خبرها مرگی بود 
که به گواهی همگان می شد اتفاق نیفتد، مرگ حق 
است و ما هم می دانیم، اما مرگ اندیشه پرثمری که 
تا سال ها می توانســت منشأ روشنگری باشد آن هم 
بر اثر یک ســهو عجیب! دل دوســت و حتی دشمن 
را ســوزاند، عجیب اینکه در سایتی جراحی خطاب 
به جامعه هنری نوشته بود: حقتان این است وقتی 
به التماس می افتید که ما از بیماری نجاتتان دهیم، 
دســت به هیچ کدامتان نزنیم! زیرش دیگری جواب 
داده بــود: متخصص عزیــز، البته بی شــک منظور 
اعتــراض هنرمندان همه اشــخاص جامعه شــما 
نیســت، اما بی شک آدم هایی مثل شما دقیقا منظور 
نظر این اعتراض هستید. در آلمان مشخص می شود 
جوان معترضی که دست به کشتار جمعی می زند، 
یــک رگ ایرانــی دارد، فرداشــب با دوســت ایرانی 
مهاجــری صحبت می کنم، می گرید و می گوید همه 
روز همــکاران آلمانی اش از صحبت با او خودداری 
کرده اند! ســریالی پخش شــده که در آن رفتار یک 
پرستار به چشــم همکاران واقعی اش که بیننده کار 
بوده اند، خوش نیامده، مادر یک پرســتار می آید زیر 
صفحه، یکی از بازیگران ســریال و شخص بازیگر را 
نفرین می کند! و جالب اینجاســت که همین بازیگر 
سال گذشته به دیدار پرستاران منطقه محروم رفته و 
از آنان قدردانی کرده! نمی دانم تا کی باید مشــت را 
نمونه خروار دانست؟ و چرا باید خشک  و  تر را با هم 
سوزاند؟ از این همه خشم و قضاوت هر روز به تنگ 
می آییم و بدتر از همه، اینکه نمی دانیم این خشونت 
لعنتــی چقدر مســری اســت و می ترســم به مثابه 
نمایش نامــه «کرگدن» اوژن یونســکو روزی به خود 
بیاییم که ببینیم خودمان هم داریم با این فریاد خشم 

بر سر یکدیگر، بی دلیل همراهی می کنیم! 

 بهاره رهنما

 محمدرضا ثقفى

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 


